
حوادث: دختر جوان که بی خانمان 
بود در دام شــیطانی رییــس یک باند 
تبهکار افتــاد و خیلــی زود خودش 

گرداننده شبکه ای از دزدان شد.
مجید ســیاه که به زندان افتاد مینا 
نوچه های او را دور خودش جمع کرد و 
با شگرد تازه ای به دزدی های سریالی 

پرداخت.
فرار از خانه

اسفند ماه ســال 95 بود که پدر و 
مادر دختر 18 ســاله ای به نام مینا با 
مراجعه به پلیس ادعــا کردند او برای 
سر زدن به دوست صمیمی اش از خانه 

خارج شــده و دیگر برنگشــته است. 
مرد 45 ساله که بسیار خشمگین بود 
به افســر پلیس گفت: دخترم مدت ها 
بود رفت و آمدهای مشکوکی داشت و 
همه مشــکلاتمان زیر سر دوستش به 
نام ناهید اســت او می داند چه بلایی 
سر مینا آمده اما هرچه به درخانه شان 
رفتیم ادعا کرد اطلاعی از سرنوشــت 

دخترمان ندارد.
فرار به تهران

خیلی زود ناهید پشت میز بازجویی 
نشست و گفت: مینا از دست کتک های 
پدر و برادرش فرار کرده است آنها بدبین 

بودند و مرتب با مینا اختلاف داشــتند 
روزی که مینا بــه من گفت می خواهد 
فرار کند باور نکردم تا اینکه به من زنگ 
زد و گفت ســوار اتوبوس شده و راهی 
تهران شده است شهرما هم بزرگ است 
اما مینا نمی خواست هیچکس را ببیند 
و شناخته شود بعد گفت که موبایلش 
را خاموش می کند و بیرون می اندازد 
خواست او را ببخشم که تنهایم گذاشته 
است التماســش کردم برگردد گوش 
نکرد صدای ضبط شــده اش را دارم و 
الان نمی دانم کجاســت؟! فقط این را 
می دانم که مینا دختر خوبی بود و پدر و 

برادرش گناهکار هستند!
دام شیطان

مینا که شهرشان را ترک کرده بود 
به تهران رســید او مقداری پول داشت 
که تنها می توانست گرســنه نماند و 
سرپناهی داشته باشد اما هرچه جست و 
جو کرد جایی برای خوابیدن پیدا نکرد 
و شبانه سوار اتوبوس شــد و به یکی از 

شهرهای شمالی رفت.
خیلی زود خانه ای برای یک هفته 
اجاره کرد می خواست شغلی پیدا کند 
تا در همان شهر بماند اما موفق نشد و با 
پایان یافتن پول هایــش هنوز 10 روز 
نشده بود که ســرگردان خیابان ها و 

ساحل دریا شد.
یک شب که مینا گرسنه بود توسط 
پسری تنومند به نام مجید به خوردن 
شام دعوت شد و از روی ناچاری پذیرفت 
مجید که می دید مینا لباس های کثیف 
و ظاهری ژولیده دارد از او خواســت به 
خانه او رفته و اســتحمام کند و طوری 
وانمود کرد که از روی جوانمردی چنین 

پیشنهادی داده است.
مینا پذیرفت بدون اینکه بداند پسر 
مهربان معروف به مجید سیاه است که 

ریاست یک باند سرقت را بر عهده دارد.
آن شــب مینا با وجود التماس به 
مجید چاره ای جز تســلیم شــدن در 
برابر خواسته های شیطانی او ندید و از 
فردای آن شب شوم خودش هم عضو 

باند سرقت شد.
دیده بان

مینا در سرقت های باند مجید سیاه 
مامور دیده بانی بود و باید مراقب می شد 
تا در زمان سرقت پلیس آنها را غافلگیر 
نکند. این باند وسایل داخل ماشین های 
مسافران و ساکنان محدوده خودشان 
را به سرقت می بردند. 6 ماه گذشته بود 
که مجید سیاه دســتگیر شد و اعضای 
باندش پراکنده شدند تا ردی از آنها به 

دست نیاید.
ریاست زنانه

مینا که دیگر به یک خلافکار تبدیل 
شــده بود وقتی دید نبودن مجید می 
توانــد شــرایط زندگــی او را به خطر 
بیندازد خودش دست به کار شد و همه 
نوچه‌های باند را دور خودش جمع کرد.

شگرد جدید
مینا نمی خواســت به ســرقت از 
خودروها بپردازد او شگرد باند را عوض 
کرد آنها باید به شهرهای مختلف سفر 
می کردند و دســت به کیــف قاپی و 

موبایل قاپی می زدند.
آنها گاهی سوار بر موتور راهی سفر 
می شــدند و گاهی برای مسافت های 
طولانی موتورها را پشــت وانت یکی 
از اعضای باند گذاشــته و راهی محل 
سرقت‌ها می شــدند و بعد از یک روز 
کامل ســرقت به شــهر اصلی بر می 

گشتند.
بازداشت اتفاقی

8 ماه از این دزدی ها و ریاست مینا 
می گذشت که عبدالله یکی از دزدان با 

وجود فرار همدستش در محاصره مردم 
افتاد و دستگیر شــد. عبدالله وقتی در 
اختیار پلیس قرار گرفت لب به اعتراف 
گشــود و پرده از ریاســت مینا در باند 

سازمان یافته سرقت برداشت. 
همین اعترافات کافی بود تا تیمی از 
پلیس در عملیات های همزمان مینا و 5 

نوچه اش را به دام بیندازد.
اعتراف مینا

مینا که باور نمی کرد دستگیر شده 
اســت ابتدا خود را بی گناه دانســت و 
اصرار کرد از بی سرپناهی در دام 6 دزد 
افتاده است و از آنها همیشه می ترسید.

در برابر این ادعاها هر 6 دزد این باند 
در مواجهه حضوری مینا را رییس باند 
دانستند و همین کافی بود تا این دختر 

جوان راهی جز اعتراف نبیند.
مینا در بازجویی هــا پذیرفت که با 
نوچه هایش موبایل و کیف می دزدیدند

و با 2 مالخر حرفه ای نیز در ارتباط 
بودند.

همزمان با افشای راز مینا که دختر 
فراری و تحت تعقیب پلیس شهرشان 
بود 2 مالخــر حرفه ای نیز دســتگیر 

شدند.
گفت‌وگو با دختر تبهکار

مینا آرام نشســته و خونسردانه از 
پنجره اتاق به پدرش چشم دوخته که 
 در حــال صحبت با افســر پرونده بود:

   چند ساله ای؟
21 سال

   چرا فرار از خانه؟
آن مــرد - اشــاره به پــدرش - را 
می‌بینید باعث و بانــی بدبختی هایم 

شده و حالا هم تهدید می کند.
   تهدید چی؟!

هنوز فکر می کنه من همان مینای 
2 سال پیش هستم تهدید می کنه توی 

خونه زندانیم می کنــه کتکم می زنه 
دیگه نمی دونه الان از من کتک نخوره 

شاهکاره.
   احترام پدر واجبه!

مادرم روی تخم چشمام اما این پدر 
و برادرم من را به این روز سیاه نشانده اند 
هیچوقت نمی بخشمشان می تونستم 
الان دانشگاه باشم و خیلی زود ازدواج 
کنم و مارد بشم اما حالا هم مورد تعرض 
قرار گرفتم هم باید زندان برم هم بیرون 

بیام عمرا برم پیش این مرد مثلا پدر!
   پس می خوای مجرم بمونی؟!

نمی تونم نمونم گرســنه می مونم 
باید کارهــای بد بکنم کــه نمی تونم 

خلاف و دزدی بهتره.
   می گی تعرض شده بهت؟!

بله فقط یــک نفر کــه الان زندانه! 
بعدش دیگه کسی جرات نکرده.

   پدرت تعهد بده خوب بشه 
چی؟

تعهد کافی نیســت ! باید ثابت کنه 
اما نمی کنه هنوز باد توی دماغشــه.

هیچکس دوست نداره آواره و دزد باشه 
من هنوز دلتنگ اتاقم و مهربونی های 
مادرم هســتم.دلتنگ دوستم ناهید 
مدرسه ام .آرزوهام.دلتنگ دختر بودن .

   مگه الان دختر نیستی؟!
زمونه از من مرد ساخته دیگه ظریف 
حرف نمی زنــم گریه هــام دخترانه 
نیســت. غذاخوردنم.لباس پوشیدنم 

حتی نگاه کردنهام دخترانه نیستند.
   از زندان نمی ترسی؟

من از وقتی خودم رو شناختم زندان 
بودم فقط زندانبان هام فرق می کردن 
دوره ای پدر و برادرم بعد مجید سیاه و 

بعد هم خودم .تقدیر من این بود دیگه.
   حرف آخر؟!

حرفی ندارم. متاسفم

مینا در دام شیطانی افتاد

ریاست دختر فراری در باند دزدان خیابانی
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گروه حــوادث: زوج جوان کــه از همان 
روزهای نخســت زندگی شــان را با مواد مخدر 
شــروع کرده بودند بــرای تامیــن هزینه های 

اعتیادشان پای در دنیای تبهکاری گذاشتند.
آشنایی در مسیر مدرسه

 ثریا 18 ساله بود و وقتی از مدرسه تعطیل شد 
پسر جوانی را که سوار بر موتور در خیابان حرکات 
نمایشی انجام می داد را مشاهده کرد تا اینکه پسر 
جوان جلوی راهش را گرفت و پیشنهاد دوستی را 
مطرح کرد. دختر جوان که از قبل دلباخته جوان 
موتور سوار شده بود خیلی زود پیشنهاد جاسم را 
پذیرفت و دوستی آنها در این مرحله کلید خورد. 
ثریا و جاسم هر روز با هم درتماس بودند و گاهی 
اوقات در خیابان با هم قرار ملاقات می‌گذاشتند تا 
اینکه رابطه آنها عاشقانه شد و ماجرای ازدواجشان 
مطرح شد. جاسم 22 ساله بود و نه تنها کاری برای 
انجام دادند نداشت بلکه گاهی اوقات برای خوش 
گذرانی مواد مخدر مصرف می کرد. دختر جوان 
وقتی فهمید مرد رویاهایش مواد مخدر مصرف 
می کند ابتدا با او مخالفت کرد و خواست تا جاسم 
دیگر دست از خوشگذرانی های افیونی اش بردارد 
اما بی فایده بود و ثریا که عاشق پسر جوان شده بود 
وقتی به خودش آمد دید که در کنار جاسم درحال 

مصرف مواد مخدر است.
ازدواج افیونی

ثریا که به صورت تفریحی با جاسم مواد مخدر 

مصرف می کرد روز به روز به واسطه مواد مخدر 
به جاسم بیشتر وابسته می شد تا اینکه تصمیم به 
ازدواج با هم گرفتند. ثریا که پدرش فوت کرده بود 
با همه مخالفت هایی که مادرش برای ازدواج آنها 
داشت توانست مادرش را راضی به این ازدواج کند. 
دختر و پسر جوان جشن عروسی شان را در یک 
مراسم کوچک در خانه پدری جاسم برگزار کردند 
و این در حالی بود که تازه داماد بیکار بود و کاری 
برای انجام دادن نداشت. پدر جاسم مدتی برای 
کمک به زندگی نوعــروس و داماد به آنها کمک 
کرد و این درحالی بود که زوج جوان اعتیادشان 

به مواد مخدر بیشتر شده بود.
تصمیم به دزدی

جاســم که دیگر نمی توانست از پدرش پول 
بگیرد تصمیم به گرفت ســوار بر موتور دست به 
کیف قاپی بزند و برای اینکه کسی به او شک نکند 

از ثریا خواست که در سرقت ها همراهش باشد.
دختر جوان ابتدا پیشنهاد شــوهرش را رد 
کرد اما وقتی بی پولی و خماری زندگی را برایش 
سخت کرده بود پذیرفت تا همراه جاسم دست به 
دزدی بزنند. جاسم همراه همسرش سوار بر موتور 
در خیابان ها پرســه می زدند و پس از شناسایی 
طعمه شان در چشم بهم زدنی اقدام به کیف قاپی 

آنها کرده و به سرعت پا به فرار می گذاشتند.
زوج جوان در ســرقت هایشــان پول خوبی 
به جیب می زدند تا اینکه پــی بردند پلیس در 

تعقیب آنها است. جاســم مدتی دست از کیف 
قاپی برداشت و نقشــه جدیدی را برای تامین 

هزینه‌های زندگی و اعتیادشان طراحی کرد.
سرقت از خانه

این بار پســر جوان برای اجرای نقشــه اش 
به یک همدســت دیگر نیاز داشت که در همان 
دنیای افیونی با مــرد جوانی که یکی از پاهایش 
مشکل داشت آشنا شد و پی برد که این مرد می 
تواند در خانه ها را به راحتی باز کند. همین کافی 
بود تا جاسم و زنش همراه مرد جوان برای سرقت 
خانه‌ها وارد عمل شوند. جمشید که لنگان لنگان 
راه می رفت همراه زوج جوان به کوچه های خلوت 
می رفت و وقتی می دید چراغ خانه ای خاموش 
است برای اطمینان از نبود اهالی داخل خانه از 

ثریا می خواست که زنگ خانه را به صدا در آورد.
وقتی کسی پاسخگو نبود جمشید با تخریب 
قفل درهای ورودی مســیر را برای اجرای نقشه 
شان باز می کرد و در این مرحله جاسم وارد خانه 
می شد و به سرعت وسایل با ارزش داخل خانه را 
به سرقت می برد و سپس پا به فرار می گذاشتند.

دستگیری دزدان فراری
با افزایش سرقت های این باند، تیمی از ماموران 
پلیس آگاهی آبــادان برای دســتگیری دزدان 
حرفه ای وارد عمل شــدند و در گام نخست برای 
رسیدن به سرنخ از دزدان پای در محل های سرقت 
گذاشتند. تجســس های میدانی در حالی ادامه 

داشت که دزدان خانه هایی را هدف سرقت قرار می 
دادند که دوربین مداربسته ای در نزدیکی آن نبود 
اما تحقیقات پلیسی به خانه ای رسید که صاحب 
خانه دوربین مداربســته ای را روی درخت نخل 
حیاط خانه اش جاسازی کرده بود.   کارآگاهان در 
بررسی فیلم زمان سرقت تصویر دزدان را به دست 
آوردند و در این شاخه از تحقیقات مشخص که زوج 
جوان همان دزدان کیف قاپ های حرفه ای تحت 
تعقیب هســتند. ردیابی ها ادامه داشت تا اینکه 
ماموران با اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه دزدان 
را در منطقه سده آبادان ردیابی کردند و روز شنبه 
17 شهریور ماه زوج جوان در عملیات غافلگیرانه 

ماموران دستگیر شدند.
گریه های نوعروس افیونی

ثریا که هنوز بــاور ندارد همراه شــوهرش 
دستگیر شــده ابتدا با اصرارهای جاسم خود را 
بیگناه می دانست اما وقتی فیلم دوربین مداربسته 

داخل خانه را مشاهده کردند به ناچار لب اعتراف 
گشود. زن جوان در حالیکه که اشک می ریخت 
گفت: همه زندگی ام به خاطر احساسات و عشق 
به جاسم خراب شــد و آنقدر عاشــق بودم که 
چشمانم را به واقعیت ها بستم و پای در زندگی 
افیونی جاسم گذاشــتم و بعد از اینکه خود نیز 
اعتیاد پیدا کردم به ناچار همراه او دست به خلاف 
زدم. وی افزود: وقتی همراه جاسم و جمشید به 
محل های سرقت می رفتیم کمتر کسی فکر می 
کرد که با دزد باشیم، چون در قالب یک خانواده 
برای دزدی دســت به کار می شدیم. ثریا گفت: 
هیچ وقت فکر نمی کردیم دستگیر شویم اما تنها 
انگیزه ای که برای سرقت داشتیم تامین هزینه 
اعتیادمان بود. بنا به این گزارش، زوج جوان پس 
از اعتراف به دزدی هایشان روانه زندان شدند و 
تحقیقات برای دستگیری جمشید، تنها متهم 

این باند حرفه ای ادامه دارد.

اجساد دختر 17 ساله تهرانی و پسری دیگر که در ساحل 
پارکینگ ۴ بابلسر غرق شده بود، پیدا شدند. علی روستایی 
آهنگر رییس جمعیت هلال‌احمر بابلســر و رییس کمیته 
پیشگیری از حوادث و تلفات انســانی دریای بابلسر گفت: 
ساعت ۰۳:۱۰ بامداد یکشنبه گزارشی از یک دختر غرق شده 
دریافت کردیم و مسئولین ارزیابی را اعزام کردیم. وی افزود: 

دو پسر و یک دختر ۲۲ ساله به عنوان همراه دختر تهرانی در 
صحنه حاضر بودند. وضعیت افراد حاضر در صحنه غیرعادی 
بود و برخوردها و رفتارهای‌شان حاکی از مستی بود. آهنگر 
ادامه داد: یکی از این افراد را برای بازجویی در خصوص نحوه 
رخداد این حادثه تحویل کلانتــری دادیم و یک دختر و یک 
پســر دیگر فرار کردند. علت مرگ دختر ۱۷ ساله مورد نظر، 

مشخص نیست.جسد این دختر برای بررسی علت مرگ در 
اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.

دومین جسد
پیدا شدن دومین جسد در ماجرای غرق شدن در ساحل 
بابلسر باعث شد تا تنها جوان بازداشت شده که هنوز مست 

است برای شناسایی به پزشکی قانونی منتقل شود.
علی روستایی آهنگر رییس جمعیت هلال‌احمر بابلسر و 
رییس کمیته مقابله با تلفات انسانی دریای بابلسر گفت: پس 
از کشف جسد دختر ۱۷ ساله که ســاعت ۰۹:۳۰ در ساحل 
پارکینگ ۴ کشف شد، جسد پسر جوانی باهویت نامعلوم نیز 

بین پارکینگ ۰ و یک کشف شد.

وی افزود: به نظر می‌رســد این دو فرد به همراه چند تن 
دیگر با هم به دریا آمده باشند و همزمان غرق شده‌اند و تاکنون 

نتوانستیم هویت این فرد را شناسایی کنیم.
پسر جوانی که با حالتی غیرطبیعی دستگیر شده بود به 
زندان بابل انتقال یافت. غریق دوم برای بررسی علت مرگ به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
پسر بازداشت شده که هنوز حالت عادی خود را بازنیافته 
است، می‌گوید که نمی‌داند چند نفر بوده‌اند و برای شناسایی 

پسر فوت شده به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
بنا به این گزارش، یک دختر همراه این افــراد، پا به فرار 

گذاشته است.

ساعت 2 بامداد در بابلسر رخ داد

مرگ مرموز دختر و پسر تهرانی در پارتی ساحلی

زوج تبهکار دستگیر شدند

عاقبت شوم عاشق پیشگی به مرد افیونی

حمله مسلحانه 
به 3 مامور پلیس میناب

3مامور پلیس میناب در حمله مردان مسلح به  
سرهنگ محمد شریفی، معاون اجتماعی فرمانده 
انتظامی هرمزگان گفت: دو مامور انتظامی در حمله 
افراد مسلح در پاسگاه توکهور شهرستان میناب به 
شهادت رسیدند. سرهنگ محمد شریفی این دو 
مامور را ستوان ســوم خلیل محمودی اهل استان 
فارس و اســتوار دوم احمد جزینی از اهالی استان 
کرمان معرفی کــرد. وی در تشــریح این حادثه 
افزود: شامگاه شنبه  17 شهریور ماه سال جاری یک 
خودروی سواری هنگام عبور از پاسگاه توکهور میناب 
ماموران را به رگبار بست که منجر به شهادت دو مامور 
یاد شده شد. سرهنگ شریفی ادامه داد: همچنین دو 
سرباز وظیفه نیز در این حمله مجروح شدند که به 
مراکز درمانی منتقل شدند که یک سرباز مجروح در 
بیمارستان به شهادت رسید. به گفته معاون فرمانده 
انتظامی هرمزگان، نیروهای ویــژه و تخصصی از 
مرکز استان به شهرستان میناب اعزام شده اند و کار 

شناسایی عاملان حمله با جدیت ادامه دارد.
    

مرگ دلخراش مسافر خارجی 
در هواپیمای مشهد!

یک مسافر پرواز مشهد - اردبیل در این پرواز جان 
باخت. ساعت 10:45 دقیقه صبح  دیروز یک مسافر 
در  پرواز مشهدـ اردبیل هواپیمایی ساها حالش بد 
می شــود که در ادامه خلبان مجبور می شود فرود 
اضطراری کند. این مسافر  مردی  80 ساله اهل باکو 
بوده است. خلبان این پرواز در پرواز از بین مسافران 
درخواست پزشک کرد و یکى از پزشکان مسافر پرواز 
پس از معاینات اعلام لزوم فرود اضطراری در فرودگاه 
هاشمی نژاد مشهد کرد. هواپیما به مشهد بازگشت و 
پس از حضور آمبولانس، این مسافر بدحال متاسفانه 

در داخل آمبولانس درگذشت.
    

مرگ تلخ پسر جوان 
بخاطر نخریدن خودرو

جوانی که نتوانسته بود رضایت پدرش را برای 
خرید خودرو جلب کند، اقدام به خودکشــی کرد. 
صبح دیروز گزارشی مبنی بر خودکشی یک جوان 
۲۰ ســاله به کلانتری ۱۰۹ بهارستان اعلام شد. با 
بررسی علت خودکشی مشخص شد که این جوان از 
پدرش درخواست خرید خودرو می‌کند، اما با جواب 
منفی و مخالفت پدر خود رو به رو می‌شود. جوان 20 
ساله پس از مشاهده مخالفت پدرش با خرید خودرو، 
به خوردن قرص اقدام کرده و دســت به خودکشی 
می‌زند و با توجه به تعداد زیاد قرص‌های خورده شده 
به شدت مســموم و پس از گذشت چند ساعت در 
بیمارستان فوت می‌کند و جسد وی نیز به پزشکی 

قانونی منتقل شد. 
    

درگیری مرگبار
 در ماجرای ناموسی 

درگیری دســته جمعی اهالی یــک طایفه به 
خاطر یک مسئله ناموسی با مرگ پسر جوان پایان 
گرفت. آخرین ساعت پایانی چهارشنبه 14 شهریور 
ماه امسال ماموران پلیس آبادان در جریان درگیری 
دسته جمعی چند جوان در منطقه فیه آبادان قرار 
گرفتند که در آن با تفنگ شکاری تیراندازی می شد. 
خیلی زود ماموران پلیس و یــگان امداد آبادان در 
محل حاضر شدند و مشاهده کردند چند جوان در 
این درگیری مسلحانه مجروح شده و پسر جوانی نیز 
به قتل رسیده است. در تحقیقات پلیسی مشخص 
شد که اعضای یک طایفه که در همسایگی هم قرار 
داشتند از چند روز قبل اختلافاتشان شروع شده 
و شامگاه چهارشــنبه این درگیری ها به اوج خود 
رسیده است. ماموران در تجسس های میدانی پی 
بردند که این درگیری از چندی قبل بر سر مسئله 
ناموســی صورت گرفته و یک بار نیز در ایستگاه 
12 این افراد با هم درگیر شــده اند که در ادامه این 
اختلافات و درگیری ها شــامگاه چهارشنبه پسر 
جوانی به قتل رسیده است. ماموران دایره جنایی 
پلیس آگاهی آبادان در ادامه کاوشگری ها موفق 
به دســتگیری چند مظنون به قتل پسر جوان در 
این درگیری شدند و عصر جمعه نیز ماموران پلیس 
مبارزبه با مواد مخدر آبادان یکی دیگر از مظنونان 
این پرونده را دســتگیر کرد. بنا بــه این گزارش، 
تحقیقات پلیســی برای شناســایی عامل اصلی 
تیراندازی مرگبار به پســر جوان در پلیس آگاهی 

آبادان ادامه دارد.

اخبار حوادث
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